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گزارش روز ادامه از صفحه اول

اقتصاد

۴۰ روز بعد از مرگ 
کاظم پور اردبیلی    

بارها به آقایان گفتم: همســایه ویران بهتر است یا 
آباد و امن و ثروتمند؟ خواسته من از ایجاد اکو و رونق 
اقتصاد همه همسایه ها بود؛ واِلا من پول درآوردن را از 
۱۴ســالگی در بازار تهران تا اداره رستوران های آمریکا 
بلد بودم. اما نفهمیدم، هنر فقیر نگه داشتن مردم روی 
طلا یعنی چی؟ اتحادیه کشــورهای صادرکننده گاز را 
تقلیدی طراحی نکــردم؛ یک کار عملیاتی منســجم 
اقتصادی بــا بازدهی بالا، چه بــرای تولید کننده و چه 
برای مصرف کننده مدنظرم بود. به تاریخ نگاری هم نه 
عقیده دارم و نه امیــد، ولی به اینکه کفن جیب ندارد 
و ما هم عبــرت نگرفتیم، باور دارم.  از همان جلســه 
نخســت با حرف هایش معادله هــای ذهنی من را به 
هم ریخت. گفتم: دوست دارم باز شما را ببینم، ولی با 
ایــن ترافیک کاری و مراجعان فراوان در اتاق انتظار... . 
گفت: اینها را ول کن، درد روزانه من است، ولی هر چند 
ماه یک بار ســه، چهار ساعتی هم را ببینیم. گفتم: اگر 
شــما اجازه ضبط به من بدهی؟ خندید و گفت: خوب 
خودت حفظ کن، برای خودت خوب اســت. گفتم: من 
برای خودم نمی خواهم، برای بعد از خودم می خواهم. 
چیزی نگفت و من هم دیگر تماسی نگرفتم. خودش 
سه ماه بعد تماس گرفت، خیلی صریح گفتم: از دفتر 
کارتان حس خوبی نــدارم. از همان جا هر  چند هفته 
یک بار ایشــان را در دفتر کار شــخصی اش می دیدم. 
گفتم: دائم می پرســیدم اشــتباه شــما چه بود، او هم 
می گفت: اشــتباه های ما یکــی و دو تا نبود؛ ما در کویر 
به امید آب گیر افتادیم. من بعد از وزارت بازرگانی باید 
همین سس کچاپ خودم را ادامه می دادم. قدیمی ها 
می گفتند برو کشکت را بساب؛ کسی بعد از بیرون آمدن 
از حادثه هفت تیر نگفت «برو سستو بساب» گفتند: به 
وجودت نیاز داریم. دائم آقای هاشمی می گفت: نباید 
صحنــه را خالی کنی؛ چون مردم گرفتارتر می شــوند. 
همان موقع  فهمیدم کوپن سهمیه بندی و دفتر بسیج 
اقتصــادی خطاهای من بود. از هفته هــای اول کار در 
وزارت خارجه فهمیدم تخریب نظام سلســله مراتبی 
برای عده ای تندرو منفعت اســت. وقتــی خودم را با 
اردشــیر زاهدی و منوچهر اقبــال و این جور نیروهای 
پختــه و زبده قبل از خودم مقایســه می کنم، می بینم 
اینها از ماشین نویســی و بایگانی شروع کردند و خوب 
در کارشــان هم موفق بودند؛ اما من باید دنبال جواب 
به آنهایی که به بهانه شعار «نه شرقی نه غربی» من را 
وادار به خرید از بلوک شرق می کردند، می گشتم. پس 
مــن هم پخته نبودم؛ آدم پخته خــودش را با تندروها 
درگیر نمی کند. در چند کنفرانس غیر متعهدها، حرف 
افرادی مثل یاسر عرفات فلسطینیایی و احمد سکوتوره 
گینــه ای را جدی نگرفتم. خلاصه مطلب اینکه قاعده 
بازی ایجاد تعادل بین شرق و غرب را بلد نبودیم؛ تازه 
اگر به ما اجازه می دادند نفتی هم می فروختیم، نه برای 
زیرســاخت بلکه برای قوت روزانه. بعد هم هر لباسی 
خواســتند دوختند و بــه تنمان کردند. تــازه فهمیدم 
حســن ســس کچاپ این اســت؛ می روم، می خوانم، 
می بینــم و بالا و پاییــن می کنم و با بهبــود کیفیتش، 
سلامتی عروق مردم را بیشــتر می کنم. از اول باید این 
کار را می کردم. در هر جلسه می پرسیدم آقای هاشمی 
در همه جلدهــای کارنامه خاطرات منتشرشــده اش 
از شــما ذکر و خیری دارد، می گفــت: من که نفهمیدم 
یک مشــت جمله بریده بریده که هرکــدام برای خود 
من معما داشــت، به چه درد می خورد. من یکه و تنها 
۳۰ ســال در اوپک مذاکره می کــردم و تصمیم نهایی 
را هم خــودم می گرفتم. از عکس و دوربین هم متنفر 
بودم. حالا یادداشــت های آقای هاشمی چه گشایشی 
در تاریخ نگاری دارد، من که توجیه نیســتم؛ اما برای تو 
که صفحه ســیاه کنی شــاید به درد بخورد.  به هر حال 
حسرت ضبط خاطرات این بابلی مردِ ابزار یراق فروشِ 
اهل مسجد و مدرسه و بازرگان حرفه ای و مذاکره کننده 
بــا طرف های آمریکایــی در پرداخــت غرامت به لغو 
قراردادها و شرح ۳۰ سال تاریخ اقتصادی ایران، حتی 
در دفتر دلپذیرش هم بر دلم ماند، ولی یاد همگان باشد 
که خدایمان فرمود: «و پیشگامان نخستین از مهاجران 
و انصار و کســانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند، 
خدا از ایشــان خشنود و برای آنان باغ هایی آماده کرده 
که از زیر درختان آن نهرها روان است و همیشه در آن 

جاودانه اند؛ این است همان کامیابی بزرگ».

اصناف، تجلی قدرت اجتماعی
 در زمــان کنونــی امــا به نظــر می رســد فرایند  �

مدرنیزاســیون، تکنولوژی و همچنین توسعه شهر ها، 
این نقش را به لحاظ کالبدی و محتوایی با چالش هایی 
روبه رو کرده یا دست کم درصدد محدودکردن قدرت 
تأثیرگذاری نهاد های سنتی مانند بازار است. در بحران 
همه گیر کرونا که جهان و ایران را دستخوش تحولات 
و تغییراتی اساسی کرده، در حالی که عمده کشور های 
جهــان فعالیت اصناف مختلــف را تعطیل کرده اند، 
نقــش اصنــاف کشــور در توزیع خدمــات و کاهش 
تبعات اجتماعی و اقتصــادی آن اگر نگوییم بی نظیر 
بلکه در قیاس با کشــور های عمدتا توســعه یافته و 
پیشرفته کم نظیر اســت و می تواند با تسهیل بستر و 
فضای مطلوب، چه به لحاظ  سیاســت های اداری و 
چه بررســی برنامه های حمایتــی از اصناف به عنوان 
ظرفیتــی ملــی و داخلی در مســیر مبــارزه با جنگ 
اقتصــادی از آن بهره برداری شــود. پیونــد و ارتباط 
تنگاتنگ اصناف و مردم که در همین ماجرای کرونا و 
تبعات و بحران های ناشــی از آن هم نمود داشت، در 
تقویت اعتمــاد مردم به حاکمیت و نهاد های اجرائی 
و اداری، اهمیت فراوانــی دارد و نگرش ها، داوری ها 
و قضاوت مردم به عنوان عمق اســتراتژیک اهداف و 
آرمان های ما درباره کارآمدی سیاست های اقتصادی 

و اجتماعی را جهت می دهد.

چابک سازی یا زمین گیر شدن 
اقتصاد

هم زمان بــا کودتا علیه آلنده در شــیلی و ظهور  �
تاچریســم و ریگانیســم در عرصه سیاست دو کشور 
آمریکا و انگلیس، جهان با پارادایم جدیدی در اقتصاد 
با نام نولیبرالیسم روبه رو شد. ایدئولوگ های این آیین 
بر پایــه اصالــت آزادی فردی در غرب و لیبرالیســم 
اقتصــادی چنــان آیینــی از بازارگرایی ســاختند که 
کســی را یارا و جرئت مقابلــه و رویارویی با آن نبود؛ 
پارادایمی که در آن قرار بود با آزادســازی اقتصاد در 
یک رقابت آزاد و دموکراتیک بهترین ها باقی بمانند. در 
این میدان قوی خوب و ضعیف زشــت، کوچک زیبا و 
بزرگ زشــت و در نهایت برنده زیبا و بازنده زشت بود. 
در این اقتصاد که ارزش هــر چیز در رقابت پذیری آن 
خلاصه می شود، بهداشــت، درمان، آموزش، مسکن 
و کار باید کالا شــوند و در بازار ارزش گذاری شــوند و 
ناگزیر بهترین ها در کورس رقابت باقی بمانند و آنچه 
ارزش رقابــت ندارد، از گردونه بیرون انداخته شــود؛ 
اما این اقتصاد باید در عرصه جهانی آزموده می شــد 
و با جهانی ســازی، بــه صورتی یکپارچــه درآمده و 
مردم دنیا از کشــورهای کانونی تــا پیرامونی همگی 
از مواهب ثــروت و رفاه فراهم آمده به طور یکســان 
برخوردار شــوند؛ ازایــن رو نهادهــای فراملی مانند 
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گات آن چنان 
قدرتــی یافتند که دولت های ملی را یک به یک به زانو 
درآوردند تا راه برای جهانی ســازی و خصوصی سازی 
اقتصاد به نام آزادسازی اقتصاد هموار شود. در همان 
زمان منتقدان ســرمایه داری با استدلال و آمار و ارقام 
مستند نشــان می دادند که این ادعاها باعث گسترش 
فقر، بی کاری و بیماری و گرسنگی و گسترش بیماری 
میلیون ها که سهل اســت، میلیاردها انسان روی کره 
زمین شده و با حاکم شدن این بینش از سرمایه داری و 
دامن زدن بی رویه به مصرف و مصرف گرایی، طبیعت 
به شــدت در معرض تخریب قرار گرفته و آینده انسان 
و زندگــی آن بر روی این کره خاکی در معرض تباهی 
است؛ اما این ادعاها با اینکه میلیاردها نفر از مردم هر 
روز و هر ساعت در هر گوشه جهان با نمودهایی از آن 
رو در رو بودند، در هیاهوی بوق و کرنا و ایدئولوگ های 
بنیادگرایی بازار دیده نمی شــدند و همگان می گفتند 

ان شاءاالله گربه است.
در اینجا فقط برای یادآوری با مرور برخی آمارها 
نشــان می دهیم حاکم شــدن پارادایم سرمایه داری 
نولیبرال بر جهان چه آثار سوء و ناعادلانه ای داشته 

است.
بیشــترین حجم ثروت جهان در ۱۵ کشور از حدود 
۲۲۰ کشور در گردش است. به عبارت دیگر ۷۵ درصد 
کل ثروت جهان در این ۱۵ کشــور جریان دارد. این امر 
نشــان دهنده غارت ثروت دیگر کشــورها از سوی این 
۱۵ کشــور اســت که به خودی خود باعث تنش زایی 
در روابــط بین الملل و بــروز برخوردهــای نظامی و 
اقتصــادی و فرهنگی می شــود. تــازه در بین همین 
کشــورها نیز وزن آمریکا بیش از ۲۰ و چین ۱۴ درصد 
یــا به عبارتی حدود ۳۵ درصد ثروت جهان در این دو 
کشــور گردش دارد. البته ممکن است برخی استدلال 
کنند که بین ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ فقر اقتصادی در 
چین کاهش یافته؛ اما آمار آکسفام نشان می دهد که 
در همین دوره جمعیت افراد بسیار فقیر در قاره آفریقا 
به شــدت افزایش یافته اند که بر پایــه همین گزارش 
اگــر توزیع ثروت عادلانه انجام می شــد، ۲۰۰ میلیون 
نفر از فقر شــدید نجات می یافتند. این توزیع عادلانه 
نــه از طریق امور خیریه؛ بلکه با کاهش بخشــودگی 
مالیاتــی شــرکت های بزرگی که در کشــورهای فقیر 
سرمایه گذاری می کنند، فراهم می شود. نتیجه ای که از 
این آمارها به دست می آید، این است که یک زهکشی 
بسیار عظیم جهانی ســرمایه (یا ثروت) از کشورهای 
توســعه نیافته پیرامونی به سمت چند کشور ثروتمند 
جهان شبانه روز در جریان است. همچنین آکسفام در 
سال ۲۰۱۸ در حاشیه نشست داووس گزارش داد که 
۸۲ درصــد از ثروت جهــان در اختیار تنها یک درصد 
جمعیت کره زمین اســت. آنچه این آمار را ترسناک تر 
می کند، این اســت که از سال ۲۰۱۷ به این  سو هر روز 
دو نفر بر میلیاردرهای جهان افزوده می شــود. این به 
معنی جریان بی وقفه فقیرتر شدن اکثریت عظیم مردم 
جهان یا به عبارت دیگر غارت میلیون ها انسان دیگر از 

جمعیت کره زمین است.
کرونا و عریانی پادشاه

در سال های پس از جنگ دوم جهانی تاکنون تنها 
الگوی ملت های رشــد نیافته توسعه یافتگی به شیوه 
کشورهای سرمایه داری غربی بوده؛ تا  آنجا که تصویر 
ذهنی میلیاردها نفر از مردم کشورهای پیرامونی از یک 
جامعه آرمانی مملو از رفاه و آســایش و آزادی، غرب 
اســت. همه گیری ویروس کرونا به سرعت این نقش 
خیال را از خاطر مردم زدود و عریانی پادشاه را در برابر 
چشــم همگان آشــکار کرد. بی عملی و بی خاصیتی 
دولت های کشورهای اروپایی و آمریکایی در برابر این 
بیماری همه گیر و رهاکردن مردم بدون پشــت وپناه از 
سوی دولت ها، بیمارســتان های مملو از بیمار بدون 
امکانات اولیه بهداشــتی و درمانی و مرگ هزاران نفر 
در کشورهای رشد یافته سرمایه داری نولیبرال و بدتر از 
همه پیامد ترسناک بی کاری گسترده و نگرانی از آینده 
مبهم، چشم انداز تیره ای را جایگزین آن تصویر ذهنی 
قبلی کرده اســت. همه گیری این ویروس نشــان داد 
هیاهو و استدلال های ضد علمی اقتصاددانان نولیبرال 
درباره خصوصی ســازی درمان،  بهداشت و آموزش 

سرابی بیش نیست؛
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شــرق: با وخیم شدن وضعیت معیشــت خانوار به 
سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر 
نیز با رشــد درخور توجهی روبه رو شده اند. مسکن، 
یکی از مواردی اســت که همتای گرانی ها، افزایش 
داشــته و جامعه بــا افزایش درصد اجاره نشــینی 
روبه رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به 
دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه نشــینی یا 
سکونت در شهرهای اقماری شده اند. در این حالت، 
خانوارهــا، پله پله از هر ســطح درآمــدی، به پایین 
آمده و به روشــنی با افزایش درصد حاشیه نشــینی 
و ســکونت در بافت های فرســوده روبه رو شده ایم. 
هرچند آمار دقیق قابل اســتنادی از ســال ۱۳۹۶ به 
این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمارهای اعلامی 
نیز تنها گمانه زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و 
تحلیلگران حوزه مســکن، خبر از گسترش «سکونت  
و  «پشــت بام خوابی»  آرامســتان ها»،  حاشــیه  در 
«مغازه خوابــی»، به ویژه در بین کارگــران می دهند. 
اجــاره هر شــب خوابیدن زیر آســمان هم از ســال 
گذشــته تا امســال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و 
به گفته علی نوذرپور، شــهردار منطقــه ۲۲، به ۵۰ 
هزار تومان رســیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه 

«بدمسکنی» در کشور به شمار می رود.
خط فقر مسکن مشخص شود

ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، در گفت وگو 
با «شرق» با اشاره به گســترش پدیده بدمسکنی در 
ایران می گوید: «بدمســکنی یا فقر مسکن را می توان 
وضعیتی دانســت که یــک خانوار ناگزیــر از اقامت 
دائم در خانــه ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه 
باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. 
یــک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشــتن درآمد 
انــدک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاســتن 
از هزینه های ضروری زندگی خویش اســت. ازاین رو 
می توان انتظار داشــت میزان شــیوع وضعیت هایی 
ماننــد فقــر مســکن، فقر آمــوزش و بهداشــت و 
ســوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در 

یک جامعه داشته  باشند».
ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه 
واحد مســکونی را می توان «خط فقر مسکن» نامید، 
می افزاید: «اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیازهای 
اساسی از جمله مسکن تأکید کرده  است و قبل از آن، 
اصل ۳۱ داشــتن مسکن متناســب با نیاز را حق هر 
فرد می داند و دولت را موظف به فراهم کردن زمینه 
تحقــق این مهم می کند. با عنایــت به این دو اصل، 
شــناخت ابعاد بدمســکنی به منظور بــرآورد حدود 

تعهد دولت امری ضروری است».
وزیر سابق راه و شهرســازی در شهریور سال ۹۶ 
تعداد افراد گرفتار معضل بدمســکنی را ۱۹ میلیون 
نفر (هشــت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و 
۱۱میلیون نفر در حاشــیه شــهرها) اعلام کرده بود 
که ایــن آمار به زمان تدوین طرح جامع مســکن در 

ســال ۱۳۹۳ بازمی گــردد. با توجه بــه افت جدی 
قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان 
معتقدند حاشیه نشــینی و بدمســکنی در کشــور به 
ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندی پیش، 
محمدرضا محبوب فر، عضو انجمن آمایش سرزمین 
ایــران، گفته بود میزان حاشیه نشــینی در کشــور به 
۳۸ میلیون نفر رســیده که از این تعداد، ۷٫۶ میلیون 
نفر در نزدیکی آرامســتان ها زندگی می کنند. هرچند 
این آمار به گفته تحلیلگران، قابل اســتناد نیســت؛ 
زیرا بررســی جامعی از ســال ۱۳۹۳ تاکنون صورت 
نگرفته، اما افزایش بدمســکنی در کشور مورد تأیید 

همه کارشناسان است.
در عین حــال، منطقــه ۲۲ تهــران نیز بــا پدیده 
«پشــت بام خوابی» روبــه رو اســت کــه روز به روز 
کارگران بیشــتری درخواست اجاره آن را دارند. سال 
گذشته رقم اجاره این پشت بام ها  ۲۵ هزار تومان بود 

و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
ذاکــری در ایــن زمینه بــه نکته مهمی اشــاره 
می کند: «دولــت مانند یک بنگاه اقتصــادی، ناگزیر 
از بــرآورد میزان بدهی ها و تعهــدات خود و تدوین 
برنامه زمان بندی شده برای ایفای این تعهدات است. 
نبود اطلاعات پایــه در این مورد را می توان نشــانه 
بی اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مســکن و عدم  

تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».
مصادیق بدمسکنی چیست؟

او با اشــاره بــه مصادیق بدمســکنی می افزاید:  
«استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، 
کپر و حلبی آباد و همچنین واحدهای مســکونی ای 
که خــارج از ضوابط شــهری، بــدون  رعایت طرح 
تفصیلی و در حاشــیه شهرها هرچند از مصالح بهتر 
و باکیفیت تر ســاخته  می شــوند، مصداق بدمسکنی 
تلقی می شــود. باید مناطقی از شــهرها را هم که با 
عنوان بافت فرســوده شهری شناســایی می شوند، 

یــا حداقل بخش بزرگــی از این مناطــق را نیز جزء 
مصادیق بدمســکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که 
چنــد دهه از عمرش گذشــته، به دلیل فرســودگی، 

حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».
به گفتــه او، درحال حاضر بیش از ۳۰ درصد کل 
واحدهای مســکونی کشــور عمری بالای ۲۵ ســال 
دارند. در این رابطه، بســیاری از ســاختمان هایی که 
در قالب مســکن مهر ساخته شده اند، به دلیل تلاش 
برای کاهش هزینه ســاخت، متهم به فقدان ایمنی 

لازم هستند.
ایــن پژوهشــگر بــا بیــان اینکــه «مشــترک یا 
کوچک بودن سرانه فضای مســکونی» یکی دیگر از 
مصادیق بدمســکنی است، تصریح می کند: سکونت 
دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت 
یک خانواده پرجمعیت در واحد مســکونی با متراژ 
کم، به گونــه ای که اتــاق کافی در اختیــار اعضای 
خانوار نباشــد، حتی اگر ســاختمان از نظر مصالح و 
شیوه ســاخت فاقد ایراد باشــد نیز باید از مصادیق 
بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال ۹۵، تعداد 
خانوارها از تعداد واحدهای مســکونی ۱٫۳۶۶٫۰۰۰ 
مورد بیشتر بوده  و از کل واحدهای مسکونی در حال  
استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار 
خانوار و حتی بیشــتر بوده اند. به بیان دیگر، بیش از 
دو میلیــون خانوار، یعنی نزدیک بــه ۸٫۵ درصد از 
کل خانوارهای کشــور، تجربه زیســتن در یک واحد 
مســکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. 
از سوی دیگر، در همین سال ۳۱٫۴ درصد واحدهای 
مســکونی در حال  اســتفاده مســاحتی کمتر از ۷۵ 
مترمربع داشــته اند؛ این در حالی اســت که متوسط 
مســاحت واحدهای مســکونی در حال  استفاده در 

سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».
ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره نشینی» 
به عنــوان یکــی دیگــر از مصادیــق اشــاره کرده و 

می افزاید: «از ســال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور 
توجه درصد اجاره نشینی روبه رو بوده ایم که در کنار 
افزایش جدی اجاره بها، فشــار مضاعفی را بر خانوار 
وارد کرده اســت. با این اوصاف، اجاره نشینی را هم 
تحت شــرایطی باید جزء مصداق های فقر مسکن یا 
بدمســکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی 
اســتیجاری از نظر ایمنــی، اندازه و ســایر معیارها 
حداقل کیفیت لازم را داشــته  باشــد، اما در شرایط 
حاکمیت تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران 
آینــده خواهند بود که آیا ســال  بعد هــم می توانند 
اقامت خود را در واحد مســکونی فعلی تمدید کنند 
یا ناگزیر از نقل مکان به محله ای پایین تر هســتند. در 
سرشــماری سال ۸۵ ســهم خانوارهای مالک واحد 
مســکونی از کل خانوارهــا ۶۷٫۹ درصد بود، اما این 
رقم در ســال ۹۵ به ۶۰٫۵ درصد کاهش یافته  است. 
همچنین در این فاصله ۱۰ ســاله، تعــداد خانوارها 
۶٫۸۴۳٫۰۰۰ واحــد افزایش یافته که فقط کمتر از ۴۲ 
درصد آنها موفق به تملک واحد مسکونی شده اند. 
این به آن  معناســت که جامعــه در حال پیش روی 
به ســمت مستأجرشدن است و با شکل گیری نسخه 
جدیــدی از نظــام ارباب و رعیتــی در عرصه املاک 
شهری و رشــد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت 
درخور  توجه، ابعاد بدمســکنی هم در حال گسترش 

است.
رشد بدمسکنی با افزایش اجاره نشینی

فردیــن یزدانی، کارشــناس اقتصاد مســکن، در 
گفت وگو با «شــرق» می گوید: «با وجودی  که برآورد 
آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به 
این ســو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، 
گســترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال ۱۳۹۷ 
به این ســو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور 
افزایش شــایان توجهی یافته است و ضرورت دارد 
دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و 

تهیه آمار به روز اقدام کند».
یزدانــی بــا بیــان اینکه نــرخ اجاره نشــینی در 
کشــور افزایش یافتــه، ادامه می دهد: «با گســترش 
اجاره نشــینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در 
کشور تقویت شده اســت و افراد بیشتری به حاشیه 

شهرها رانده شده اند».
با این حــال او تأکید می کند: «بــا وجودی  که تأیید 
می کنم با گسترش حاشیه نشینی و بدمسکنی روبه رو 
هســتیم، اما حضور ۳۸ میلیون حاشیه نشــین، پایه 
و اســاس کارشناســی ندارد؛ زیرا با فــرض پذیرش 
این رقم، اکنون باید شــهرهای کشــور خلوت باشند. 
در حال حاضــر، ۶۵ میلیــون نفر شهرنشــین داریم 
کــه منطقی نیســت از این رقــم، ۳۸ میلیــون نفر 

حاشیه نشین باشند».
به گفتــه او، با این حــال، اکنون تعــداد زیادی از 
کارگران، «پشت بام خواب» و «مغازه خواب» شده اند 

و این مسئله به هیچ وجه کتمان شدنی نیست. 

شــرق: گذران معیشــت فقط بــرای بقا و نــه پس انداز و ترســیم یک 
چشم انداز مالی برای خانواده های ایرانی واقعیتی است که رکود تورمی 
اقتصاد این روزهای ایران، آن قدر آن را عیان کرده اســت که یک نگاه به 
دخل و خرج تــوده مردم و دوروبری های هر کســی، آن را به طور واضح 
جلوی چشــم قرار می دهد. اما آمار و اطلاعات مراجع آماری می تواند 
وضعیت را برای سیاســت گذار و پژوهشــگران دقیق تــر کند. وضعیت 
معیشــتی این روزهای طبقات متوسط، کم درآمد و بی درآمد را می توان 
در تازه تریــن اطلاعات مرکز آمار به وضوح دیــد. هرچند آمار مرکز آمار 
همواره محل بحث میان کارشناســان بوده، اما همین اطلاعات بودجه 
خانوار در ســال ۹۸ نکات جالبی درباره ســفره های مــردم و مخارج و 
درآمدشــان به ما می دهد. طبق گزارش مرکز آمار، هر خانوار شهرنشین 
ایرانی در هر ماه از ســال گذشــته به طور متوســط چهارمیلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان درآمد داشــته و هزینه هایش ســه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
خرج برداشــته اســت؛ یعنی اگر هر خانواده می توانست چهارمیلیون و 
۵۰۰ هزار تومان درآمد داشــته باشــد، با این هزینه هــا قدرت پس انداز 
متوسط ۶۰۰هزارتومانی داشته اســت. اما جمعیت زیاد حداقل بگیران 
یک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومانــی ســال گذشــته مطلقا زیــر خط فقر 
(سه میلیون و ۹۰۰هزارتومانی) بوده اند. اگر این اعداد را با متوسط تورم 
ســال گذشته که ۳۶ درصد اســت، در نظر بگیریم، رشد درآمد و هزینه 
حقیقی خانوارها در ســال ۹۸ منفی بوده است. بررسی متوسط هزینه 
کل سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد استان تهران با ۷۲ میلیون و 
۷۱۷ هزار تومان بیشترین و استان کرمان با ۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان 
کمترین هزینه را در ســال ۱۳۹۸ داشته اند. طبق محاسبات «شرق»، ۱۸ 
درصــد از مصرف خانوارهای شــهری در بخش خوراکی و آشــامیدنی 
کاهش پیدا کــرده و همچنین در بخش غیرخوراکی، گرچه به ظاهر ۱۹ 
درصد افزایش داشته ایم، ولی با احتساب نرخ تورم، این گروه رشد منفی 
۱۱٫۱درصدی داشــته است. بنابراین خانواده های شهری در سال گذشته 
۱۸ درصــد از قدرت خریــد خوراکی ها و ۱۱ درصــد از غیرخوراکی های 
خود را از دســت داده اند. در نقطه مقابل، ترکیب درآمد خانوارها نشان 
می دهد چگونه تبدیل شدن دریافت اجاره از مستأجران به منبع درآمدی، 
وضعیت را برای مســتأجران ســخت تر کرده است. نیمی از خانوارهای 
ایرانی (۱۲ میلیون خانوار از ۲۴ میلیون خانوار کل) از درآمدهایی غیر از 
مزد و حقوق بگیری و مشــاغل آزاد امرار معاش می کنند که از این میان 
۳۴ درصد (تقریبا چهار میلیون خانوار) با دریافت اجاره از مســتأجران 
زندگی می گذرانند؛ یعنی از ۱۲ میلیون خانوار تقریبا ۳۴ درصد آنها تنها 
منبع درآمدشــان دریافت پول اجاره بها املاک شخصیشان است و ۷٫۵ 
درصد هم یارانه تنها منبع درآمدیشــان است. ۲۷ درصد از خانوارهای 

ایرانی نیز درآمد نامعلوم سایر دارند.
مسکن و خوراکی ها هزینه های خانواده ها را بلعید

به گزارش «شــرق»، طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار، با قدمتي 

٥۰ ســاله از مهم ترین طرح هاي آماري مرکز آمار ایران اســت. مرکز آمار 
برای جمــع آوری این اطلاعــات و دریافت نتایج آمــاری ۱۹هزارو ۸۹۸ 
خانــوار در نقاط شــهری و ۱۸هــزارو ٤۳۰ خانوار در نقاط روســتایي را 
به عنوان نمونه برگزیده و نتایج آن را به جمعیت کل تعمیم داده است.
بر اســاس این آمار، خانواده ای که در شــهر زندگی می کند، به طور 
متوســط ســالانه ۵۴ میلیون و صد هزار تومان درآمد داشته که نسبت 
به ســال قبل، ۲۴٫۴ درصد رشد داشته است، اما این به معنای افزایش 
ســطح رفاهی خانواده نیســت. اگــر از این داده هــا تورم زدایی کنیم، 
متوجــه واقعیت می شــویم. تقریبا ۱۸ درصد از مصــرف خانوارهای 
شــهری در بخش خوراکی و آشــامیدنی کاهش پیدا کرده و همچنین 
در بخش غیرخوراکی، گرچه به ظاهر ۱۹ درصد افزایش داشته ایم، اما 
با احتســاب نرخ تورم، این گروه رشد منفی ۱۱٫۱درصدی داشته است. 
بنابراین خانواده های شهری در سال گذشته ۱۸ درصد از خوراکی ها و 
۱۱ درصد از غیرخوراکی های خود را نتوانسته اند مصرف کنند و مصرف 
آن را کاهش داده اند. بر این اساس، در سال ۱۳۹۸ رشد متوسط درآمد 
ســالانه خانوارهای شهری بیشــتر از رشد متوســط هزینه کل سالانه 
اســت. منابع تأمین درآمد خانوارهای شــهری نشــان می دهد ۳۲٫۵ 
درصد درآمد از مشــاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۶٫۱ درصد از مشــاغل 
آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱٫۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه 

خانوار تأمین شده است.
متوســط درآمد اظهار شده  ســالانه  یک خانوار روستایی، ۲۹ میلیون و 
۷۰۲ هــزار تومان بوده که نســبت به ســال قبــل، ۲۷٫۴ درصد افزایش 
داشــته اســت. منابع تأمین درآمد خانوارهای روســتایی نشان می دهد 
۳۰٫۷ درصد از مشــاغل مــزد و حقوق بگیری، ۳۳٫۵ درصد از مشــاغل 
آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵٫۸ درصد از محل درآمدهای متفرقه 
خانوار تأمین شده است. از هزینه  کل سالانه  خانوار روستایی، ۱۰ میلیون و 
۲۶۶ هزار تومان با ســهم ۳۹٫۳ درصــد مربوط به هزینه های خوراکی و 
دخانی و ۱۵ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان آن با سهم ۶۰٫۷ درصد مربوط به 
هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، 
بیشترین ســهم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غلات، نان و فراورده های آن 
و گوشــت هر کدام ۲۲ درصد و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشــترین 
ســهم با ۳۰ درصد مربوط به مســکن، سوخت و روشــنایی بوده است. 
ماشــین لباسشــویی، یخچال و جاروبرقی هم جزء وسایلی است که بین 
۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت روستایی ایران توان خریداری آن را نداشته و 
هنوز هم داشتن آن برایشان کالای لوکسی به شمار می رود که نمی تواند 

در سبد مصرفی آنها جایی داشته باشد.
از دیگــر نکات مهم بودجــه خانواده ها، ترکیب هزینه ای آنهاســت. 
اطلاعات بودجه ای ســال گذشــته خانوارها نشــان می دهد خوراکی ها 
و مســکن بیشــترین درآمد خانواده ها را می بلعد. نگاهی به هزینه های 
خوراکی بیندازیــد. ۳۱ درصد از هزینه های خوراکــی خانوارها را هزینه 

خرید گوشــت جذب کــرده و ۲۰ درصد از هزینه ها نیز بــرای تأمین آرد، 
نان و غلات صرف شــده اســت. خانواده ها فقط توانسته اند ۱۱ درصد از 
هزینه های خوراکی خود را بابت شیر و فراورده های آن هزینه کنند و این 

نشان دهنده کاهش سرانه مصرف شیر است.
در هزینه هــای غیرخوراکــی  نیز ۴۵ درصــد از هزینه ها صرف تأمین 
مسکن شده است و خانواده ها فقط پنج  درصد از هزینه های غیرخوراکی 
خــود را صرف خرید لوازم غیرمصرفی مانند لــوازم خانگی کرده اند. ۱۴ 
درصد از هزینه های غیرخوراکی خانواده ها نیز به هزینه های بهداشــت 
و درمــان اختصاص پیدا کرده اســت. در مجمــوع هزینه های خوراکی 
خانواده ها ۳۹ درصد از کل هزینه هایشــان را بلعیده و این زنگ خطری 
اســت که نشــان می دهد خانواده ها با تأمین هزینه هــای ضروری مانند 
مســکن و خوراک، دیگر توان تأمین هزینه های غیرضرور مانند بهداشت، 

درمان، آموزش و تفریح را دارند.
در کنــار این موضوع، این اعداد نشــان دهنده افت جدی قدرت خرید 
خانوار اســت. مخارج خانوارهای شهری در سال ۹۸ تقریبا ۲۰٫۶ درصد 
رشد داشــته، اما در همین ســال ۳۴٫۸ درصد شــاخص بهای کالاها و 
خدمات افزایش پیدا کرده اســت. با یک ضرب و تفریق ســاده می توان 
گفت هزینه های واقعی خانواده های کشــور در ســال گذشته تقریبا ۱۴ 

درصد کاهش پیدا کرده است.
۳۰ درصد روستاییان محروم از شبکه عمومی گاز

در میــان اطلاعــات مرکز آمار، خبرهــای تکان دهنــده ای نیز درباره 
وضعیت و ســبد مصرفی خانوارها وجــود دارد. ۳۰ درصد از جمعیت 
روستاییان هنوز از شبکه عمومی گاز طبیعی محروم هستند. در حالی که 
نیمی از جمعیت شهرنشین به طور متوسط از اتومبیل شخصی برخوردار 
اســت، نزدیــک به ۷۰ درصــد جمعیت روســتایی هیچ وســیله نقلیه 

شخصی ای ندارد.
اما بررسی متوسط هزینه کل ســالانه خانوارهای شهری به تفکیک 
اســتان نشان از وضعیت ســخت تر معیشتی در اســتان های کوچک تر 
دارد. اســتان تهران با ۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان بیشــترین و اســتان 
کرمان با ۲۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان کمترین هزینه را در ســال ۱۳۹۸ 
داشــته اند. همچنین اســتان تهران بــا ۸۱ میلیون و ۳۱۷ هــزار تومان 
بیشترین و اســتان کرمان با ۳۴ میلیون و ۸۸ هزار تومان کمترین متوسط 
درآمد ســالانه یک خانوار شهری را در ســال ۱۳۹۸ به خود اختصاص 
داده اند. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نیز نشان 
می دهد اســتان البرز با ۴۱ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بیشــترین و استان 
سیستان و بلوچســتان با ۱۴ میلیون و ۶۴۳ هزار تومــان کمترین هزینه را 
در ســال ۱۳۹۸ داشــته اند. اســتان البرز با ۴۶ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان 
بیشترین و اســتان سیستان و بلوچســتان با ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان 
کمترین متوســط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۳۹۸ به 

خود اختصاص داده اند.

کوچ اجاره نشین ها به حاشیه قبرستان 

پشت بام ها شبی ۵۰ هزار تومان اجاره داده می شوند

«شرق» جزئیات بودجه خانواده ها در سال ۹۸ را بررسی می کند
دریافت اجاره بها؛ منبع درآمد 4 میلیون خانوار

فریبرز مسعودى .  پژوهشگر
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